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 مقدمه
از سویی شاعران آن را . شعر و نقد ادبی در دورة معاصر کاربرد فراوانی یافته استدر ویژه  ادبیات، بهدر اسطوره 

هـایی کـه    این اصطلاح در نقد تاریخی اسـطوره سوي دیگر،  ازو  اند هاي خود یافته مشغولی ها و دل خواسته ابزار
هاي شخصـیت   تصاویر، گونه يراکرتالگویی از نحوة وقوع  هایی که نقد کهن اند و نیز در توصیف کار بسته ادبا به

 (۵٩۶ :١٩٩٣ Makaryk) .گیرد دهد، مورد استفاده قرار می دست میهاي روایی متداول در سرتاسر ادبیات به و طرح
درك زبـان   ،کـه آشـنایی بـا آن   مند است  بهرهی نمادین و مفاهیمی ژرف یها واژه و ازاسطوره زبانی ویژه دارد 

آگـاهی از  . شـود  تر این مفاهیم، با دنیایی پر رمز و راز آشنا مـی  با دریافت دقیقکند و خواننده  تر می شاعر را آسان



شـوند کـه روح شـاعر    یابنـد، سـبب مـی    نمادهـا نمـود مـی    در قالبهاي اساطیري و آرمانی ـ تاریخی که  پیشینه
 .تر در برابر خواننده به تماشا گذاشته شود عریان

گـرایش  سازي  بیش از دیگران به اسطورهحماسی و اجتماعی خود  در میان شاعران معاصر، شاملو در شعر نوِ
سازد یا دربـارة   دست دهد و گاه خود نیز نمادي نو می ها به قرائتی نوین از اسطورهبر آن است دونیس نیز أدارد و 
 . آفریند اي مضمونی نو می اسطوره

 
 معناشناسی اسطوره

ر  (. اي یونـانی دارنـد   هـر دو ریشـه  ) داستان( storyو ) اسطوره( mythهاي  واژه در کـلام   1میتـوس  )13: 1386وارنـ
وگو و سخن بوده است، اما در نهایت به چیزي اطلاق شد کـه واقعـاً    معناي افسانه، قصه، گفت یونانیان در ابتدا به

 )15: همان(. تواند وجود داشته باشد نمی
گرفته شده است؛ بنـابراین اسـطوره    mythosاین کلمه از . شود خوانده می mytheهاي اروپایی  اسطوره در زبان

 :کند اسطوره را چنین تعریف می 2را باید کلام و گفتار قلمداد کرد و از همین رو است که روژه باستید
ی کند، پیش از آنکه در قالب روایت و حکایت اسطوره کلام است، تصویر است، حرکتی است که حدود واقعه را در قلب نقش می

 )10: 1370باستید (. ضبط و ثبت شود
هـاي   را به معنـاي اباطیـل و سـخن   ) ǥطورسُمشهورترین شکل مفرد آن أ(هاي کهن عربی، أساطیر  نامه در لغت

نیز گفته شده اسـت جمـع   . ر استطار جمع سطْسَأ طاَر وسَاند أساطیر جمع أ برخی گفته. یابیم پایه و اساس می بی
طُر و سطر، أسیر استجمع أساطبـه  .ك.ر(. برخی نیز بر این باورنـد کـه ایـن واژه صـورت مفـرد نـدارد      . طرُ، أس :

کـه از نسـلی بـه نسـلی      شـود  اطلاق مـی هایی  داستانبه  در یک تعریف عمومیاساطیر  )257: 6، ج 1412منظور  ابن
طی هـزاران سـال، همچنـان بـاقی     که  نشأت گرفته است اما قدرت نهفته در اساطیر از کجا ؛دنشودیگر منتقل می

نظـري   و صاحب پژوهشگرزیرا هر آسان نیست؛ تعریفی مشخص از اسطوره و معناي آن  ارائه تردید اند؟ بیمانده
 .نگریسته استبه اسطوره اي خاص  از زاویه

-متـداول تـرین و  نظر وي اسطوره در سـاده به. دانداسطوره را نوعی سرگذشت یا داستان می 3نورتروپ فراي
اسطوره بـه ایـن مفهـوم    . شودالنوع مربوط میبه خدا یا رب بیشترترین معنا، نوعی سرگذشت یا داستان است که 

رویـداد گذشـته را روایـت    اسـطوره   .نـد دارد هـاي پیشـرفته پیو  هاي کهن فرهنـگ هاي ابتدایی یا دورهبا فرهنگ
. رود در گذشته واقع شده اسـت گمان میکه حاضر امري در حال  درستیاست براي اثبات  ابزاريکه کند، بل نمی

                                                        
١. Mythus 
٢. Rojeh Bastide    ٢. Northrop fry 

 
 



 )102ـ  101: 1374فراي (
اگـر   ؟ت یـا نمـادي از حقیقـت   اس ـادبـی   ياثـر آیا اسطوره که است  همطرح بوداین پرسش از دیرباز همواره 

کـرد؛   یتـوجهی نم ـ  تردید به آنها بی ی، بشر ببیش نبودند بسته اي ههایی یا زبان رمزآلود جامعتخیلتنها ها اسطوره
گـذاري آن در ادبیـات معاصـر، درسـتی تـاریخی،       گر رویدادهاي تاریخی است و مبناي ارزش اما اسطوره روایت

مایۀ رمز و مبارزه اسـطوره   آفرینی نو و درون گرایی، مضمون اش نیست، بلکه زبان نمادین، تقدس علمی یا عقلانی
با اشاره بـه دشـواري تعریـف     4میرچا الیاده )189: 1387 رضاییکریمی و : به .ك.ر(. سازد است که آن را ارزشمند می

 : گوید میاسطوره 
هاي متعدد که مکمل یکدیگرند، به آن نظر کرده و آن را توان از دیدگاهاي است که میغایت پیچیدهاسطوره واقعیت فرهنگی به

 (١١٣٣ :Eliade) .تفسیر کرد
وجـود  چگونه از طریق اقدامات موجودات فراطبیعـی بـه  عبارت دیگر اسطوره بیانگر آن است که یک حقیقت به

اي از حقیقت مانند یـک جزیـره، نـوعی گیـاه،     کل حقیقت و جهان باشد، یا تنها پاره چه آید، حال آن حقیقتمی
گـر  اسـت و حکایـت  » آفـرینش «بنابراین اسطوره همـواره یـک تلقـی از     ؛نوع خاصی از رفتار انسانی یا یک نهاد

 (١١٣۴-١١٣٣ :Ibid) .آغاز هستی چیزي استچگونگی ایجاد و 
اي به اساطیر بخشـیدند و  ند که جان تازههست پژوهانیاز دیگر اسطوره 6یونگکارل گستاو و  5فرویدزیگموند 

هـاي نخسـتین،   به بـاور یونـگ، اندیشـه    .آوري میان محتواي اساطیر و جهان ناخودآگاه یافتند هاي حیرتشباهت
تواننـد باشـند، امـا    ها هر چیزي میوي اعتقاد دارد که اسطوره. دند، بلکه آنها را آزمودندها را اختراع نکراسطوره

گونـه کـه    شـاید آن . کنند هاي جسمی، حیات و زندگی را معنا میهایی از فعالیتشکل تمثیل و حکایتمعمولاً به
جوامعی که ارزش آنهـا   ؛ین هستندرسند، عمل نکنند، اما به هر حال آنها اندیشۀ زندگی در جوامع نخستنظر میبه

 )72: 1381ترنر ( .هایی است که از آنها به جا مانده استدر گرو اسطوره
فـراي اسـطوره را شـالودة سـاختاري ادبیـات      «. و اساسی است مهمنقش اسطوره در ادبیات معاصر نیز بسیار 

که به دسـتور زبـان بیـان ادبـی تزوتـان تـودوروف        دهد دست می بهشناسی را  اسطوره 7بلاغتاي داند و گونهمی
توان  در آن، هر چیزي را می بخشد که نویسندگان می بهاسطوره دنیایی سرشار از استعاره از نظر او  .شباهت دارد

 (۵٩۶-۵٩٧ :١٩٩٣ Makaryk) ».با هر چیز دیگري همسان دانست
 

 اسطوره در شعر معاصر عرب

                                                        
۴. Mircea Eliade     ٢. Sigmund Freud 

 
 

۶. Carl Gustav Jung 
٧. Rhetoric     ٢. Golden Bough 



 ـ1920( احسان عباس. است یعرب معاصرهاي اصلی در شعر اندیشی یکی از رویکرداسطوره پژوهشـگر   ،)2003ـ
 ـبهره ،و منتقد فلسطینی تـرین رویکردهـاي انقلابـی     از جسـورانه یکـی   یگیري از اسطوره را در شعر معاصر عرب

 پـذیري از شـعر و ادب  بـه اسـطوره، تأثیر  دلایل گرایش شاعران معاصر عرب یکی از  )127: 1978عباس ( .داند می
 ـ(دونیس أبخش اسطورة  انتشاربا ترجمه و  1957در ) 1994ـ1920(را برا ابراهیم جبج. غربی است کتـاب  ) وزتم
ایـن  . آوري شاعران جوان عرب را به اسـطوره فـراهم کـرد    زمینۀ روي) 1941ـ1854( 9جیمز فریزر 8شاخۀ زرین

البتـه ایـن   . را به محاق بـرد  11الیوت. اس. تی 10»حاصل سرزمین بی«بود که حتی تأثیر شعر  اي به اندازه گذاريرثا
نیسـی  برگ( .کم از نظر جغرافیایی، به بخش جهان عرب تعلق داشت دونیس دستأزیرا اسطورة  ؛ودبله طبیعی أمس

. فروریخـت را  یشمرد که موانع پذیرش اسطوره در شعر معاصر عرب احسان عباس دلایل دیگري برمی )19: 1377
 :او عبارتند از سه دلیل عمده مورد نظر

 دیدگاه فروید و یونگ دربارة تأثیر و نقش اسطوره بر ناخودآگاه انسانی؛ .1
ها، تناوب آبادانی و خشکسـالی را بـه هـم     زیرا اسطوره انسان، طبیعت، گردش فصلبودن اسطوره؛ جذاب .2

روشـن از  شود و بدین ترتیب به عرضـۀ تصـویري    زند و نوعی احساس به استمرار را متعهد می پیوند می
 .کند فرآیند پیشرفت در زندگی انسانی کمک می

پیونـد  را به هم یاها، عقل باطنی و فعالیت عقل ظاهري ؤکند تا رجنبۀ هنري اسطوره که به شاعر کمک می .3
 )129: 1978عباس ( .ی محض رها سازدیتجربۀ فردي و گروهی را متحد سازد و شعر را از حالت غنا ،دهد

وجـوي اسـاطیر برونـد و آنهـا را از همـۀ منـابع ممکـن        شاعران معاصر بـه جسـت  این عوامل موجب شد تا 
 ـ12ایشـتار (بـابلی  «: کنـد  را چنـین معرفـی مـی   برخـی از ایـن منـابع    احسـان عبـاس   . برگیرند مصـري  )13وز، تم ،

، مسـیحی  )20، اورفئـوس 19، اولیس18، اُدیپ17، سیزیف16پرومته(، یونانی )فینیق ،15أدونیس(، فینیقایی )14اوزیریس(
هـاي   و داسـتان  )زرقـاء، الیمامـه و لات  (هـاي جـاهلی و نمادهـاي آن     ، حکایت)، یوحناّي معمد21سیح، ایلعازرم(
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اـل بایـد دیـد کـه      )130ـ   129: همـان ( .))عج(داستان خضر، حدیث اسراء و حضرت مهدي منتظر(اسلامی  هـدف  ح
هاي اسـطوره در شـعر امـروز در    طور کلی دلالتبه. بوده استکارگرفتن این اساطیر در اشعارشان چه نوپردازان عرب از به

 :سه زمینه است
شاعران براي این منظور بیشتر از نمادهـایی چـون اولـیس، سـندباد،     . روانی و جسمانی دادن پریشانیان نش. 1

اولـیس،  (اي افقـی و دایـره  از نظـر عبـاس،    سمت و سـوي حرکـت نمـاد    .اند بهره گرفته 22ایکاروس و اورفئوس
 .است) ایکاروس(صعودي  و) اورفئوس(ی نزول ،)سندباد

، ایلعـازر، مسـیح،   )أدونـیس (شاعران براي این هـدف بـه نمادهـایی چـون تمـوز      . بیان رستاخیز و نوزایی. 2
خـوبی نشـان    ایـن دلالـت را بـه    )1982ـ ـ1919( نماد ایلعازر در شعر خلیل حـاوي . اند رو آوردهاوزیریس و فینیق 

 .دهد می
 نمـودار نمادهایی چون مسیح، پرومته و سیزیف مجـال  شاعر آن را در رنج و درد انسان معاصر که  روایت. 3

 )131ـ  130: همان( .سازد می
پیکـار   است که با هدف نشـان دادن اسطورة سیزیف رو شده است،  یکی از اساطیري که با اقبال شاعران روبه

از آن  تفـاوتی هاي آگاهانۀ م برداشت گون خود، س اهداف گونهبر اسااما گاه شاعران  ،انسان یا مردم بازآفرینی شد
 )115: 1381اسـوار  ( .شـود  دونیس براي رنج سیزیف کارکردي قهرمانانه و شجاعانه قائـل مـی  براي نمونه أ. ندا هکرد 

هـاي دیگـر آن، کـه     خیزي و جلوه حاصل ،خشکسالی ،حیات ،از اسطورة مرگ گیري الهامها، بر این دلالتافزون 
 )همان( .رواج یافت، در یکی دو دهۀ آغازین شعر نو است ققنوس و نظایر آنها تبلور یافته ،هاي مسیح در داستان

 
 اسطوره در شعر أدونیس

پرداز شعر نـو عربـی    نظریهترین  فرهیخته ترین وآورو زبان سورياز شاعران برجستۀ  ، علی احمد سعید،أدونیس
بازنگري و معمولاً کوتاه و فشـرده   هاي خود را سرودهه پیوسته کاستادي موشکاف  )۵٩-۵٧ :١٩٩٨ Meisami(. است

هـاي  از توان خـوبی بـراي پـرداختن عبـارت     يو .نثر او پراحساس و در عین حال شفاف و فشرده است .کند می
ت کـه بـه   أدونیس در میان شاعران عرب تنها کسـی اس ـ  )14: 1377نیسی برگ(. مند است بهرهآمیز گزنده و تحریک

خوبی دریافته است کـه بایـد در حـوزة تفکـر      او به. اي بسیار ژرف و کوبنده دست زده است شیوه طغیان زبانی به
این شاعر به ژرفاي همه چیز نفـوذ   )13: 1388فرزاد (. کمک زبانی مستقل و حقیقی، زلزله ایجاد کرد جهان عرب به

او . کنـد  ضرورت دیگرگونه بودن، او را به نو بودن راهبري می احساسِ او به. گردد کند و دوباره به حال بازمی می
دونـیس را از  أهـایی کـه    ویژگـی  )28: همـان (. کند زید و تجربه می در شعرش براي اینکه نو را بزید، ظلمت را می

آگـاهی بسـیار از شـعر     ،شناخت عمیق شعر و فرهنگ کهن عـرب «سازد،  عرب ممتاز میشاعران معاصر دیگران 
                                                        

٢٢ . Icarus 



جدیـد و  ها و نظریات ادبـی  ترین و روزآمدترین دیدگاهوقوف بر مهم ،زبان ویژه شاعران فرانسوي ن، بهزمیمغرب
کمتر شـاعري در  . اي بس فیاض و پرمایه است ذهنی پویا و نواندیش و قریحه مندي از بهرهشعر و  مهم در حوزة

دربـارة  حتـی بـه انـدازة او    م، خاصه در زبان و تصویر و ساختار دارد و یجهان عرب مانند او دغدغۀ نوگرایی دا
 )293: 1381اسوار ( .کند میمباحث نظري شعر تأمل 

 :داند شفیعی کدکنی نیز با مقایسۀ وي و طه حسین، او را سرآمد شاعران معاصر می
ریم ـ که چنین نیز هست ـ أدونیس را در میان شمار آو ترین ناقد و ادیب به اگر طه حسین را در نسل قدیم ادیبان عرب، نوسخن

 )206: 1380شفیعی کدکنی (. شمار آورد نسل بعد از جنگ جهانی دوم، باید اکمل و هوشیارترین به
 :کند گونه معرفی می ، أدونیس را ایناحسان عباس

شعرش را به نوآوري در زبان خاص  ِترتیب فردگرایی یابد و بدینفردیت شاعر تنها از طریق جمعی پایان می ،دونیسااز نظر 
او از خلال تصاویر . خواهد عناصر متضاد را به اجتماع فراخواندچراکه می ؛در بیشتر اوقات پریشان است. دهدخودش سوق می

 تواند در هرآیا کسی می. پردازي و وصف و شرح استنظر، شاعر پرشهامتی در نظریهدونیس منتقد یا اندیشمند بهأ. اندیشدمی
 )2009عباس (لحظه شعر بگوید؟ 

 : نویسد باره می عبدالحسین فرزاد در این. اي دارد فلسفه نیز در شعر أدونیس جایگاه ویژه
. هایی که پیوند شعر و فلسفه در معناي گستردة فرامکتبی آن بسیار ژرف و ثمربخش رخ نموده، شعر أدونیس است یکی از مکان
خواهد خودش را در  تردیدي نیست که أدونیس با این عبارت می). آیم من از آینده می(» أنا آت من المستقبل«: او گفته است

أدونیس با تأثیرپذیري از نیچه به کمال مطلوب خردگرایی آلمانی پیوسته و با هایدگر و ... ها قرار دهد حوزة فلسفه آلمانی
سازد، موقعیت جهان عرب است که با آلمان از جهت  می اما آنچه أدونیس را شاعر آینده. رسد هولدرلین در اتحادي فراوطنی می

آموزد و در این رهگذر شاگردي است که از استادش پیشی گرفته  او نقد خویشتن را از نیچه می. دوران عسرت، همانند بود
 )21ـ20: 1388فرزاد (. است

 )2(هـاي  داشـته و از آینـه    را بـه اسـطوره   توجـه بیشـترین  ، )1964ـ ـ1926( دونیس پس از بـدر شاکرالسـیاب  ا
در عـرب  آن، شرایط نابهنجار و بغـرنج ملـت و سـرزمین    شاید یکی از دلایل . بهره گرفته است بسیاراي  اسطوره

کوشـد بـا یـادآوري نمادهـاي      أدونـیس مـی   .اسـت هاي باستانی سرزمین شام کهـن   و عظمت تمدنعصر حاضر 
ویـژه در  گیرد که بدانیم وي، بـه حتمال زمانی بیشتر قوت میاین ا. اي، خود را از شرایط کنونی رها سازداسطوره

روشـنی بازتـاب    این شیفتگی در شـعرش بـه  بعدها اي سرزمین خود شد که دورة جوانی، شیفتۀ قهرمانان اسطوره
ا نمادهـاي  ب ـب شـد تـا او   سـب مشکلات سیاسـی و اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـۀ عـرب      . )31: 1383عرب (یافت 

از  گیري دونیس بهرهأهدف دیگر . )39: 1386سـیدي  ( بیان کندآمیز خود را  وفنده و اعتراضاي احساسات ت اسطوره
 )31: 1383عـرب  ( .گرایش قومی ـ ملـی و ابـداع شـعري اسـت      زدنشناسی اسطوره و پیوند ارکان هنري و زیبایی

کنـد،  را نقـض مـی  گزیدن از عقلانیت علم و بینش عقلی کـه هنـر    دونیس اسطوره را براي دوريأ روي هم رفته،
 .رو شود گرایی که تکنولوژي مدرنیستی آن را محقق کرده است، روبهتا از طریق آن با سلطۀ ماديبرگزیده است 

: همـان (کنـد  نمـی  بسـنده تاریخی و ذکر نام یـا واژه  و گذرا  اي هاشار بهاي  نمادهاي اسطوره کاربردهنگام وي 



و  حقیقـت کشـف  در پی دونیس أ. نیرویی نیاز دارد تا آن را احیا کندبر این باور است که زمان حال به  زیرا ؛)35
را هـاي تضـاد میـان حـال و گذشـته       کارگیري اسطوره مؤلفـه در به ،به همین دلیل است؛هاي پشت پرده  واقعیت

 مبنایی است که زمان حال باید از آن تأسی کند تا رنج و محنـت کنـونی را از سـر   «، اسطوره به باور او. جوید می
یکـی از  دونـیس  أهـاي فینیقـی در اشـعار    اسـطوره . اي روشن و درخشـان گـام بـردارد   بگذراند و به سوي آینده

 )36: همان( .آن است دیگرچهرة و نمایندة گذشتۀ درخشان این قوم  هایی است که یادآور نمونه
تنوعی کـه  . نشان دهددر فضاي این افسانه خود را دغدغۀ ذهنی خواهد  می ،دونیسأبرگزیدن نام این شاعر با 

به اسـطورة  ) هایی در باد برگ( اوراق فی الریحاز مجموعۀ  )رستاخیز و خاکستر( »البعث و الرماد«دونیس در شعر أ
در همین سیاق زایش دوبارة پرنده را با تولد شـگفت   .، افزودن افسانۀ ققنوس به آن استاست دهبخشیرستاخیز 

 نشـان ا این اسطوره جاودانگی و رستاخیز پس از مـرگ را  بدونیس أ. توان مقایسه کرد ه هم میمسیح از مریم باکر
ناامیــدي و سـرخوردگی یـک نسـل کامــل را بـراي توجیـه مرگـی ایثارگرانــه و        ،نگرانـی  ،و آشـفتگی  دهـد  مـی 

زیـرا از   بـرد؛  بهره مـی از اسطورة ققنوس بیش از هر نماد دیگري  او )114: 1381اسوار (. داند بخش کافی می رهایی
عـرب  ( .شدن، یعنی آتش و خاکستر و سـربرآوردن از میـان خاکسـتر بـود    کودکی عاشق اسطورة سوختن و زنده

هـاي رسـتاخیز و    وز پیوند یافته و از آنجا با دیگـر اسـطوره  دونیس با اسطورة تمأاین اسطوره در شعر  )31: 1383
را  ودونـیس ا أست کـه  ا هاي رهایی و فدا گر از این اسطورهحضرت مسیح یکی دی. رهایی و فدا درآمیخته است

خـود را  داده اسـت تـا مقصـود     با ققنوس درآمیخته و آن دو را در ساختار هویتی واحد در یکجا کنار هـم قـرار  
 )43: 1386سیدي ( .ادا کندتر  محکم

و / و لاصـد القبـور فـی خطـوره    / لیس ریاح وحده/ ، بیادرمنابع/ للموت فی حیاتنا/ للموت یا فینیق، فی شبابنا
و ها، له أجنحۀ بعـدد الزهـور   / تأججاً/ من الرماد و الدجی/ خبا و عاد و هجه/ مات علی صلیبیه/ أمس مات واحد

/ فمـات، مـات باسـطاً   / علا، أحس جوعنا بـه / مثلک یا فینق فاض خبه/ بعدد الأیام و السنین و الحصی/ فی بلادنا
یـا رائـد   / یـا طیـري الودیـع کالتعـب    / یا حاضن الربیع و اللهـب / مثلک یا فینیق/ دهجناحه محتضناً حتی الذي رم

 .)52ـ  51: الف 1988ادونیس (الطریق 
در گذر مرگ تنها بـاد  . هایی هایی دارد و خرمن مرگ در جوانی ما، مرگ در زندگی ما، سرچشمه! اي ققنوس(

خاموش شد، اما دوبـاره از دل خاکسـتر و تـاریکی    . دیروز یکی بر روي صلیب مرد. تنهایی و پژواك گور نیست
ها، همچون  ها و ریگ هاي سرزمینمان، به تعداد روزها و سال هایی دارد به شمارة تمام شکوفه اینک بال. درخشید

رو،  تو اي ققنوس، سرشار از عشق شده و اوج گرفته و عطش ما را نسبت به خود احسـاس کـرده اسـت؛ از ایـن    
ش را گسترده و آغوش خویش را حتی بر روي کسانی که خاکستري کردنـد بـاز کـرده بـود؛     مرد در حالی که بال

). همچون تو اي ققنوس، اي در آغوش گیرندة بهار وآتش، پرندة مهربان من همچون خسـتگی، اي پیشـاهنگ راه  
 )43: 1386سیدي (



جهـان  پیچیـده و نابسـامان   ، اوضاع )دخیز رمیبققنوس و خاکستري که از آن (این صحنه  با یادآوريدونیس أ
تواند آنان را از ایـن   میمسیح  پیامبري چونکه کند  دهد و به آنها گوشزد می را به خوانندگان خود نشان میعرب 

 . اوضاع برهاند
وي در . دونـیس دارد أاي در شعر  جایگاه ویژهکه در شعر زیر نماد رستاخیز و سرنوشت است، وز اسطورة تم

 :داند نده آزادگی، بالندگی و فنا شدن در راه آنها و به کمال رسیدن میاین شعر تموز را نمای
للشمس و الأنف هوز ترتیلتم /وز ینمو و یحیا و هو یحتضرُتم /نعـیش فیهـا،   / تـأتی مـع الشـفقِ    ۀوز معجـز تم

 )135: 1996ادونیس ( .، و فجر البعث و القدرۀفجر الحیا/ فی غد یتلاقی فی خمیرتنا/ نفنی، ننتشی ألما
. کند، و در حال احتضـار و مـرگ اسـت    شود، زندگی می تموز بالنده می. نماز خورشید و آزادگی استتموز (

شویم و از اندوه سرمست، چشـم بـه راه در    کنیم، فنا می در آن زندگی می. آید تموز اعجازي است که با شفق می
  .)دمد زندگی و رستاخیز و سرنوشت میرسیم، و فردا در گل ما سپیدة  مانیم و به پختگی می انتظار می

او در برخـی از اشـعارش بـه    . اسـت  اي بـا نمادهـاي اسـطوره    گی آندرآمیخت ،دونیسشعر أیکی از امتیازات 
و جامۀ اسطوره را چنان بر تن اشـعار خـود    دریگ میکاملاً طبیعی و ساده اسطوره را به خدمت به شکل زیبایی و 

: 1383عـرب  ( .و غنـی سـازد   هاي پویایش را کامل و تصویرگريکند روشنی بیان هاي خود را به کند که درونی می
 : ستا خوبی هویدااین مسئله به فی اقالیم النهار و اللیل ۀالتحولات و الهجراز دفتر » الشرق ǥشجر«در شعر  )38

 )163: 1971ادونیس (» .توأمینصرت أنا و الماء / یولد فی الماء/ أولدَ باسمِ الماء/ صرت أنا و الماء عاشقینِ«
). ایـم  مـن و آب همـزاد شـده   . شود شوم و آب در من زاده می من به نام آب زاده می. من و آب عاشق شدیم(

 )138: 1383عرب (
کـه خـونش بـا آب     را »اي دونیس افسـانه أ«اثرپذیري او از اسطورة باروري و قهرمان آن  ،دونیس با آبأهمزادي 

 .هد ، نشان مییوان و گیاه را بارور سازددرآمیخته تا انسان و ح
عنـوان   بـه در شـعر زیـر   ) ع(د؛ اسطورة امام حسینندونیس دارأنمادهاي مذهبی نیز جایگاه درخوري در شعر 

جلوة این نمادپردازي عارفانـه کـه اسـطورة انـدوه و قیـام اسـت،       . رسد به اوج تعبیر و تصویرگري مینماد مرگ 
ز است که ریشه در جان شاعر دارد و حکایتی است که از کودکی بر ناخودآگاه او نقـش  براندا انفجار انقلابی بنیان

بینـد   جوشد و همۀ مظاهر وجود را رو به یک قبلـه مـی   بسته است؛ انقلابی درونی و بیرونی که از خونی پاك می
  :)148: 1381رجایی (

 فـی جسـدŐǦøȖȪȹ     کلَّ و داست الخیولُ/ سینو ازینت بجسد الح/ الحسین Ǧȉفی حشا الرماح ترَّقَو حینما استَ
سینالح /مت ملابسالحسین و استلبت و قس /ر یحنو علی الحسـینِ  کلَّ رأیتحج / ۀزهـر  کـلَّ  رأیـت  تنـام  عنـد 

84: ب 1988أدونیس ( .الحسینِ ۀیسیر فی جناز نهرٍ رأیت کلَّ/ الحسینِ کتف( 
ها بر جان حسین نشست و با پیکر حسین آراسته شد، و اسبان هر نقطه در بدن حسین را زیر سـم   چون نیزه(



آورد، دیدم که هر گل در  هاي حسین ربوده و تقسیم شد، دیدم که هر سنگ بر حسین رحمت می آوردند و جامه
 )148: 1381رجایی (). آرامد، دیدم که هر نهر وراي جنازه حسین جاري است کنار شانه حسین می

او گـاه خـود نیـز    . سـت ا دست دادن قرائتی نوین از آنهاها به گیري از اسطورهدونیس در بهرههاي أ نوآورياز 
بـه توانـایی خلـق و ابتکـاري     «شاعر در این حالت . آفریند اي مضمونی نو می سازد یا دربارة اسطورهنمادي نو می

سان بدل کنـد و یـا از    شمول و عام و اسطورهاي انسانبه حادثه آسا نیاز دارد تا بتواند رویداد مجرد حاضر رانبوغ
-از اسـطورة اوزیـرس همـین بهـره     نمونـه، براي  )109: 1381اسوار (» .اي نمادین بسازد واژة عادي و متعارف کلمه

برابرنهـادة  تیمـور  ) هـا  هـا و آیینـه   صـحنه ( المسرح و المرایادر دیوان  »تیمور و مهیار«در قطعۀ . جویی را شاهدیم
ویرانی و مرگ است و مهیار برابرنهادة اوزیـریس خـداي    ،خشکسالی ،است که در افسانۀ اصلی نماد شر» توفون«

آلـود  دونیس، اسطورة اوزیریس با صداي غضبأگونۀ  در روایت نمایش )56: 1383عرب ( .باروري مصریان باستان
 : به طرز فجیعی او را بکشند ،یار را آوردهدهد تا مهشود که به نگهبانان دستور میتیمور آغاز می

 .هـاتوه و اسـحقوه  / لُفـّوه بـالجرذانِ و الأفـاعی   / هاتُوا حمم البرکان، هاتوُا نَهم الضـباعِ / هاتوه): بغضبٍ(تیمور 
 )47: ب 1988أدونیس (

هاي آتشفشان و کفتارهاي گرسنه را نیز بیاورید و پیرامون او را پـر   او را بیاورید؛ گدازه): خشمگینانه(تیمور (
 )56: 1383عرب (. او را بیاورید و زیر پا له کنید. از موش و افعی کنید

دونـیس نیـز همـین وضـع بـا      ادر روایـت  . شـود  در اسطورة اصلی، اوزیریس در صندوقی به رودخانه افکنده می
مهیار را به دستور تیمور بـر چـوبی کـه سـطح آن را      ؛شود ت، مشاهده میدة تخیل شاعر اسپروراندکی تغییر که 

امـا  ها اسـت،   جهان تاریکیبرند که نماد زندانی می سويبندند و به نشانند و می هاي آهنی پوشانده است، میمیله
اي نیـروي بـاروري و شـکوفایی اسـت و وجـودش بـر      ) نماد اوزیریس(زیرا مهیار  ؛کشداین حبس به درازا نمی

 :گویددونیس در ادامۀ این شعر میأ )57: 1383عرب ( .زندگی همۀ مردم ضرورت دارد
أخرجنـی  : مهیـار / انسللت من شقوقه؟ هدمتهُ؟ أخرجـک السـجان  / ألم تکن فی السجن؟ کیف جئت؟: تیمور«

 )48ـ  47: ب 1988أدونیس ( .»کالانسان/ کالشمس لایموت،/ سلطان
-هاي زندان گریختـه اي؟ آیا از شکافاي؟ آیا زندان را ویران کردهنبودي؟ چگونه آمدهمگر در زندان : تیمور(

-او همچون خورشید نمـی . مرا سلطان از زندان بیرون آورده است: بان تو را رهانیده است؟ مهیاراي؟ و یا زندان

 )57: 1383عرب ( .میرد همچون انسان
زیـرا هماننـد    ؛شـود  تـازه مـی   پیوسـته ان نیرویـی اسـت کـه    دهد، هم سلطانی که مهیار را از زندان نجات می

میرد، مگر براي اینکه دوباره زنده شود و همان کسانی است که با زایـش و نیـز بـا آثـار     خورشیدي است که نمی
 )57: 1383عرب (. جاودان خود همواره زنده است

اي از آن را به سـویی   و هر پارهشود  تکه میتوفون کشته و جسدش تکه فرماندر اسطورة اصلی، اوزیریس به 



شـود و  شدن در چاه شیران افکنده میتکهاما در روایت أدونیس، جسد اوزیریسِ تخیلی او پس از تکه ،افکنند می
پارة او جمـع   اعضاي پاره سپس. ورزندشوند و از خوردنش امتناع میشیران مبهوت پرتوافشانی نور مقدس او می

بـاره  در ایـن   ادونیس. )جا همان(شود ري و دوام و استمرا زندگی است، دوباره زنده میشوند و او که نماد بارومی
 :گوید می

ه، کأنهّ مهیار: أصواتکیف عاد؟/ شبیه ،الأسرار/ یعود ه؟  : تیمـور / یا سـاحرَ الـبلاد کیـف عـاد؟    / یا سیدشـبیه
أیـن  ... مهیـار؟ عـاد؟ أیـن    / یدور کـالمجنون / ابیکلُّ عضوٍ یفرُّ من ثی... أموت / طاعون ŐǦǲȲǹأموت، کلُّ / مهیار؟

 )48: ب 1988أدونیس (» .نوراً: الساحر/ ماذا تري؟ رأیت؟ کیف؟/ ساحرُ البلاد
چگونه بازگشته است؟ اي ارباب رازها، اي جـادوگر   .گرددست، گویی مهیار است که بازمیا شبیه او: صداها(

هـر لرزشـی بـراي مـن چـون      . میرماوست؟ مهیار است؟ من می شبیه: ها، چگونه بازگشته است؟ تیمور سرزمین
مهیـار بازگشـته   . چرخـد اي مـی گریزد و همچون دیوانـه ام میهر عضوي از درون جامه... میرم  می. طاعون است
عـرب  () .بینمنوري را می: بینی؟ دیدي؟ چگونه؟، جادوگرها؟ چه میکجاست این جادوگر سرزمین... است؟ کجا 

1383 :57( 
از تب نخسـتین بازافتـاد و بـا پرهیـز      ،دو دهۀ آغازیندر شعر معاصر عرب، اگرچه پس از استفاده از اسطوره 

أدونیس نیـز  . باره از مضامین مکرر، روندي آگاهانه و متعادل طی کرد، در برخی از آثار بازپسین به اوج رسید یک
صـورت مکـرر، بـا رویکـردي نـو بـه        ا بـه ه ـ کـارگیري برخـی از اسـطوره    همین شرایط را طی کرده و پس از به

کـه آن را از داسـتان دینـی ـ     » اسـماعیل «آورده است؛ از جمله در منظومۀ بلند و درخشان  هاي جدید رو  اسطوره
خـورد   اي از حوادث امروزین پیوند می هاي نمادین یا اساطیري با رشته اي از داده تاریخی معروف است، مجموعه

 : )116: 1381اسوار (کند  دلالت می 1982و هولناك حملۀ اسرائیل به بیروت در  و سراسر اثر بر واقعۀ تلخ
ملـک، و  / ٍۀلکـلِّ عبـار  : ŐǦȺøȆȱǕ طوفانَ / بشرٌ تموج حشودهم/ حمم، یهدینی رکام، / متدثِّراً بدمی، اسیرُ تقودنی«

ابنـی خیـامی   ./ اح، و احضـنُ الارض القتیلـه  و خرجت تحضننی الجر./ ŏǦȲɆǤȩو انا الذي نبذته کلُّ ./ ... کلُّ فمٍ قبیله
/ صحراء مـن کتـبٍ تمـوت، و فوقـه    / اسماعیلُ یطفُو/ (من بیت اسماعیلَ/ و اقولُ لاسمی أن یلُم دفاتري/ فی دمی

َسیفه رُّ نیاقه/ قمرٌ تقلَّد215ـ  213: 1996أدونیس ( .)و مضی یج( 
خلقی اسـت کـه   / ها رهنمون  ند و ویرانها ها راهبر من گدازه/ سپارم  ام و ره می خود را شولاي تن کرده خونِ(

و ./ ... اي اسـت پادشهی است، و هر دهانی قبیلـه / هر عبارت را: هاست ت طوفان زبانأدر هی/ انبوهش موج خیلِ
ر خون خـود  هایم را د خیمه/ ها به برم گرفته بودند و من زمین مقتول رابیرون شدم و زخم./ منم راندة همۀ قبایل

سـان   آن/ شـود اسماعیل شناور مـی / (از خانۀ اسماعیل برچیند/ گفتم که دفترهایم راو نام خود را می/ نهادم بنا می
و رفتـه اسـت اشـتران    / هایی رو به زوال، بر فراز او ماهی است که شمشیر به خود بسته استکه بیابانی از کتاب

 )116: 1381اسوار (. )خود را بکشد



اي فینیقـی،   نمادهـاي اسـطوره  : انـد از  گیـرد، عبـارت   هایی که أدونیس معمولاً از آنها بهره می سطورهنمادهاي ا
مانند اسطورة امام حسین، حضـرت عیسـی   (؛ نمادهاي مذهبی و دینی )مثل اوزیریس و أدونیس(سامی و مصري 

 .باروري خیزي و اي قدرت و عظمت باستانی و حاصل ؛ و نمادهاي اسطوره))ع(و حضرت اسماعیل
 

 اسطوره در شعر معاصر ایران
مفـاهیم شـعري   مندي از اسطوره و نماد بـراي پرداخـت    بهره، فارسیبا شعر کهن  نوترین نقاط پیوند شعر  مهماز 

اسطوره در شـعر نـو   . سازد میماندگار  ه وبرجستفارسی را غنی، معاصر  شعر ،زبان اسطوره و نماد کهچرا  ؛است
 گونـاگون اهـداف  وسـیلۀ آن   بهتواند  ترین ابزارهایی است که شاعر می شعر معاصر عرب، از مهم مانندفارسی نیز 

 .تر عرضه کندتر و جذاب اي هنرمندانهبا نمادهاي اسطوره را بر زبان آورد و شعر خود را
شاعران  برخی از دنآورهاي سی ـ چهل به این سو، شاهد روي  ویژه از دههدر شعر فارسی چند دهۀ اخیر، به

سروده نیما یوشیج در سرآغاز شعر نو فارسـی  » ققنوس«شعر . ایم بوده یاي باستانه به اسطوره و حماسه و افسانه
و دیگـر آثـار   از ایـن اوسـتا   سیاوش کسرایی، چندین سرودة دفتـر  » آرش کمانگیر«. بارز این گرایش است  نمونه
احمـد شـاملو، و نیـز    » هاي سـکوت انگیزه«سهراب سپهري، » مسافر«فروغ فرخزاد، » هاي زمینی آیه«ثالث،  اخوان

هـاي   کنـد، نمونـه  سیاوش و ماننـد اینهـا یـاد مـی     ،سودابه ،کاوه ،از ضحاكدر آنها چندین شعر حمید مصدق که 
 )342: 1388شریعت کاشانی (. هستند این سواندیشی از دهۀ سی به  گویایی از اسطوره

البتـه  . رایی یکسـان نیسـت  س ـ اندیشی و اسـطوره در اسطورهایران ها و آبشخورهاي شاعران معاصر  سرچشمه
اي در شعر معاصـر ایـران از سـویی     هاي عناصر اسطوره سرچشمه«توان این دیدگاه را تا حدودي پذیرفت که  می

نامـه   نامه اسدي طوسـی و گشتاسـب   در شعر کهن حماسی، مانند شاهنامه فردوسی، اسکندرنامه نظامی، گرشاسب
هـایی در   ؛ مانند سروده)172: 1387کریمی و رضایی (» و از سوي دیگر در شعر دوره مشروطیت است دقیقی طوسی

. فردوسـی هسـتند   شاهنامۀهاي هاي ایرانی و داستانها و افسانهملهم از اسطورهکه کسرایی، اخوان و مصدق آثار 
 پـذیري از تأثیر بیشـتر بـا   ،لوفـروغ فرخـزاد و احمـد شـام    اي در برخـی از اشـعار    با این حـال، عناصـر اسـطوره   

گیرنـد و در شـعر سـهراب     شکل مـی ) عهد جدید(و انجیل ) عهد عتیق(هاي تورات  هاي سامی یا افسانه اسطوره
از دیگـر   )342: 1388شریعت کاشـانی  ( .هاي سامیهاي قرآنی یا افسانهاز مضامین و سرگذشت گیري بهره اسپهري ب

اشـعار  در بسـیاري از   است کـه  کدکنی شفیعی محمدرضااند، اسطوره پرداختههاي خود به شاعرانی که در سروده
 . گرفته است یاري ايسیاسی و اجتماعی خود از پهلوانان یا بیدادگران اسطوره

 
 اسطوره در شعر شاملو

هـاي دیگـري از جملـه فرهنـگ و ادبیـات ایرانـی،       گرچـه در زمینـه   .احمد شاملو بیش از هر چیزي شاعر است



کند، ذهنیت پویـا و  را مهم و برجسته می شاملوآنچه هویت شاعرانۀ  .است انجام دادهتوجه  هایی درخور پژوهش
او مـدار   دورپرداز و اندیشـۀ متعهـد و انسـانیت    ،بین خرده هوشمندانه،نوجو، جوهر شعري و استقلال زبانی، نگاه 

سـت کـه   ا شاملو تا حد زیادي مرهون زبان اوراز زیبایی و موفقیت شعرهاي سفید . )12: 1381پورنامـداریان  (است 
فارسی دري تا حدود قرن هشـتم اسـتوار شـده و شـاخ و      همچون درختی است که ریشۀ آن در زبان نظم و نثر«

 )395، 1 ج :1378پاشایی ( ».برگ آن در فضاي زبان امروز افشان گردیده است
است کـه حساسـیت و روحیـۀ شـاعرانه، احسـاس و      انگیزي مایه و محتوا نیز شعر شاملو کلام خیالاز دید درون

گ و    سـتایی و نیـز نشـانه   بینـی و انسـانیت  الهام و اندیشه، ابتکارات ذهنی و سخنورانه، وسـعت  ارزي از درنـ هـاي بـ
ه شـعر    . آدمی را در خود گرفته است» رفتن«و » شدن«و » بود«و » هست«هایی از وري در گوشه اندیشه این مـوارد بـ
پـذیر و عمـق اندیشـمندانه و غنـاي معنـوي       نگارنگ، تصویرهایی زنده و چندبعدي و بیشتر تأویـل هاي ر مایه او بن
: 1388شـریعت کاشـانی   (. اي بس ارجمند در عرصۀ ادب فارسی امروز برنشانیده اسـت  گیري بخشیده و در مرتبه چشم

12( 
اندیشـی یکـی از دو    اسـطوره «. دارداي  اسطوره در شعر شاملو ـ همانند دیگر نوپردازان ایرانی ـ جایگاه ویـژه   

تـرین  اي مسـلط شاید بتوان گفت که تفکـر اسـطوره   )2(.)345: همان( ».ستا گرایی در کل شعر شاملو جنبۀ گذشته
رولان بـارت در از   تعریـف تـوان شـعر او را مصـداق کامـل     اي کـه مـی  گونهست، بها شیوة تفکر در شعر شاملو

از ایـن قـرار    یکـی از ناقـدان  محورهاي این تفکر از نظر  .»یک گفتار استاسطوره « :گوید دانست که میاسطوره 
شـکل نوشـتاري   . 4سـازي؛  واژگـان و ترکیـب  . 3تقویت محور اساطیري زبان؛ . 2سازي زمان؛  جاودانه. 1: است

 جانـدارانگاري . 7وسیلۀ گسترش مکـان؛   سازي بهاسطوره. 6اسلوب و شیوة بیان اساطیري؛ . 5واژگان و جملات؛ 
. 10اي؛ و هـا و وقـایع اسـطوره   تلمیح به نـام . 9هاي اساطیري در هستی؛  مایه توجه به بن. 8؛ 23بخشی و شخصیت

 )81ـ  73: 1387سلاجقه ( .سازي زدایی و اسطوره اسطوره
: 1381پورنامـداریان  (. اسـت اشـارات بسـیاري شـده    اي و تـاریخی  هاي اساطیري و افسانهشعر شاملو به نامدر 

هاي کهنـی  ها و افسانهاسطوره. نماید ها در هر دو شکل کهن و امروزین در شعر شاملو رخ میاین اسطوره .)282
اسـطورة آفـرینش،    ماننـد  ؛شمار، سامی و مسیحی هسـتند گیرند، جز چند مورد انگشت که مورد عنایت او قرارمی

از این میان، مسـیح در مقـام   . و مسیح و صلیبویژه اسطورة مریم البشر، افسانۀ هابیل و قابیل و بهابواسطورة آدم 
هاي مکرر خود در فضاي ذهن و خیال شود و با رفت و واگشت گر می الگویی جلوهترین شخصیت کهنبرجسته

بهمـن  (» لـوح «کـم سـه شـعر     با نگاهی به دسـت . آیدمایۀ انسانی ـ تصویري برجسته درمی شاعر در مقام یک بن
در » مسـیح «توان به جایگـاه مرکـزي    می) 1365شهریور (» مرد مصلوب«و ) 1344بهمن (» مرگ ناصري«، )1343

اندیشی شاملو این اسـت   هاي دیگر اسطوره از ویژگی )345: 1388شریعت کاشانی ( .گراي شاملو پی برد شعر اسطوره

                                                        
٢٣. Animism and Personification 



رسـد   میبه نظر . شده استاستفاده در سطح محدودي هاي آمادة کلاسیک از اسطورهطور کلی در شعر وي  بهکه 
گرایانۀ حاکم بر شعر معاصـر، درصـدد    اندیشۀ انسان پذیري ازتأثیر باست که ا ساز او ذهنیت اسطوره ،عامل اصلی
را بسـازد؛ آن هـم انسـان    » انسـان «اي از پهلوانان باسـتان، اسـطورة   اسطوره گوناگونهاي جاي روایتاست که به

 )82: 1387سلاجقه ( .شدة خود، به پاخاسته استآوردن حقوق پایمالدست متحول معاصر را که براي به
ایـن  «اعتقـاد پورنامـداریان،    بـه  .شـاهدیم نیز حضور غالب فرهنگ غربی را  ،تلمیحات شعر شاملوبا نگاهی به 
هاي شعر شاملو است که خلأ فرهنگ ایرانی، چه آنچه مربوط به پیش از اسلام است و چـه آنچـه   یکی از ضعف

از سوي دیگر، وي، خلاف شـاعرانی   )289: 1381پورنامداریان ( ».شود ر شعر وي دیده میاز اسلام، د پسمربوط به 
هـاي   هاي حماسی ایرانی نیز چندان توجهی نـدارد و بیشـتر بـه اسـطوره     ها و اسطوره ثالث، به افسانه چون اخوان

هـا و   از اسـطوره  گزینـی شـاملو را   شریعت کاشانی علل این خلأ و دوري. دهد سامی و مسیحی گرایش نشان می
گـرایش بـه اتخـاذ یـک موضـع      . 2شـناختی یـا عـاطفی؛    عنصـر روان . 1: شـمارد  چنین برمـی هاي ایرانی  حماسه

شناخت و آگـاهی کـافی    نداشتن. 3اي و حماسی ایرانی؛  گیرانه و گاه حتی دشمنانه در قبال فرهنگ اسطوره خرده
شـریعت کاشـانی   (عرصـۀ فرهنـگ بشـري    در ه پراهمیت آنها هاي ایرانی و جایگاها و افسانه ها و حماسه از اسطوره

هاي او داریـم،   جدا از دو عامل نخست با توجه به شناختی که از شاملو و گسترة مطالعات و پژوهش .)366: 1388
هـا و   هـا و حماسـه   توان عامل سوم را در این امر وارد دانست؛ چه او از رهگذر همین مطالعات هم اسـطوره  نمی

 .شناخته و هم از جایگاه آنها آگاهی کافی داشته است را میها  افسانه
، هملـت، پرومتـه، سـیزیف، مسـیح،     25، اوفیلیـا 24اثـري از گلادیـوس  شاملو هاي اخیر خوشبختانه در مجموعه

ارتبـاط  هاي تلمیحاتی که با اساطیر و فرهنگ ایرانی  نشانه یست وروایت فرهنگ غربی ناسکندر، بودا و نیروانا به
-بیش از دیگر مجموعـه  ،ابراهیم در آتشهاي شعر او، مجموعۀ در میان مجموعه. خورد به چشم میبیشتر ، دارند

سـرود ابـراهیم در   «خود از یکی از شعرهاي کتاب بـه نـام   مجموعه نیز نام  نشان دارد و ویژگیهاي وي از این 
 .)290: 1381پورنامداریان ( .گرفته شده است» آتش

انسـان در شـعر وي ـ چـه انسـان نـوعی، و چـه انسـان         «شعر شاملو این است کـه  هاي یکی دیگر از ویژگی
اي اسـت کـه در پرتـو سرگذشـت او      نمونه کهنانسان، . آید گونۀ یک اسطوره درمیتاریخی و اجتماعی ـ خود به 

-قـع بر پایـۀ ایـن وا  . ورق زد و خواند ،ن شناسنامۀ شخص خود شاعروتوان شناسنامۀ انسان امروزین را، همچمی
ها و رخدادهاي دیرین را به عرصـۀ جهـان    زند، چهره سنجی، شاعر میان گذشته و حال پل میاندیشی و موقعیت

بـه همـین    ؛)345: 1388شـریعت کاشـانی   (» .کنـد هاي زنده و ملموس ورانداز مـی  کشاند و در دل موقعیتامروز می
ناپذیر سیاسـی اسـت    هاي مبارز و سازشههاي امروزین اسطوره در شعر شاملو شامل برخی از چهرصورت ،دلیل

                                                        
٢۴. Gladius    ٢. ophelia 

 
 



در . تقی ارانی، وارتان سـالاخانیان و مرتضـی کیـوان    مانند ؛اند که قربانی سرکوبی و شکنجه و مرگ تحمیلی شده
البتـه ایـن فقـط بـه قهرمانـان جامعـۀ خـود خـتم         . بردسازي دست می این مورد شاعر خود به اسطوره و حماسه

مانند شعر سرود بزرگ که بـه شـن ـ      ؛ان انقلابی کشورهاي دیگر نیز پرداخته استبه تمجید از مبارزو شود  نمی
سـازي در بحـث   تردیـد ایـن شـیوة اسـطوره     بـی  )82: 1387سـلاجقه  ( .اي تقدیم شده است چو، رفیق ناشناس کره

کـه   امـروز  اي دربارة افراد شاخص از میان افراد جامعـۀ هاي نو، قابل تأمل است و این گفتارهاي اسطورهاسطوره
 ـ«، بیشتر به قصد ثبت شود در شعر شاملو به فراوانی یافت می سـرزمین مـا در مقطعـی خـاص     » اریخ اجتمـاعی ت

 )همان( .است
کوشـد از عناصـر    مـی ثالث و حمید مصدق  فروغ فرخزاد، اخوان انندتوان گفت که شاملو، هم می رفته هم روي
و بهره گیـرد  ساختن و بازگویی مسائل و مشکلات انسانی و اجتماعی امروز  تر براي برجستهاي از سویی  اسطوره

شـریعت  (. خـود را آشـکار نمایـد   وار ذهنی و فلسفیهاي درون حالات و انفعالات نفسانی و مشغلهاز سوي دیگر 
 )371: همان: به .ك.؛ نیز ر345: 1388کاشانی 

مقایسـه کنـد؛   ابـراهیم زمـان    را بـا ابـراهیم اسـاطیري   بر آن است تـا  » سرود ابراهیم در آتش«در شعر شاملو 
 .شود هایش نمی ایستد و تسلیم زور و ستم او و بت ابراهیمی که همچون ابراهیم پیامبر در برابر نمرود زمانه می

 در آوار خونین گرگ و میش
 دیگرگونه مردي آنک،

 خواستکه خاك را سبز می
 و عشق را شایستۀ زیباترین زنان

 که اینش
 نظر به

 بها بودهدیتی نه چنان کم
 .خاك و سنگ را بشایده ک

 !چه مردي! چه مردي
 گفتکه می

 تر آنقلب را شایسته
 که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند

 تر آنکه زیباترینِ نام راو گلو را بایسته
 .بگوید

 گونه عاشقکوه مردي از اینو شیرآهن
 میدانِ خونینِ سرنوشت

 به پاشنۀ آشیل
 .شتدرنو



 تنیرویینه
 که رازِ مرگش
 اندوه عشق و

 )727ـ  726: 1383شاملو (» ...غمِ تنهایی بود 
هاي پس از بر دارکـردن مسـیح و پشـیمانی    روایتی شاعرانه، حماسی و اساطیري از لحظه» مرد مصلوب«عر ش

اسـتفاده از محورهـاي   ترین اشعار شاملو از منظر فضاسـازي، نمـادپردازي و   این شعر یکی از قوي. ایلعازر است
-اي است که بـه قصـد جاودانـه    مرثیه ،در عین اینکه متضمن معانی ضمنی استاین شعر . مختلف موسیقی است

 )522: 1387سلاجقه ( .نظیر یافته استاي شگرف، برجستگی و عظمتی بیسازي حماسه
 مرد مصلوب

 .دیگر بار به خود آمد
 درد

 دویدمی موجاموج از جریحۀ دست و پایش به درونش
 زدة قلبشدر حفرة یخ

 در تصادمی عظیم
 شدمنفجر می

 زنِ گدازة ملتهبشو آذرخشِ چشمک
 .کردژرفاهاي دور از دسترس درك او از لامتناهی حیاتش را روشن می

 :دیگر بار نالید
 دریغ،ـ پدر، اي مهرِ بی«

 که خود بدین رسالتم برگزیدي چنین تنهایم به چنان
 اي؟خود وانهاده

 طاقت این درد نیست مرا
 )920ـ  919: 1383شاملو (! آزادم کن آزادم کن، آزادم کن اي پدر

قـائن  نام ایـن دو در تـورات،   . کرده استاشاره نیز هابیل و قابیل شاملو در میان اشعار خود چندبار به داستان 
به این داستان بدون ذکـر نـام   در قرآن و  )285: 1381به نقل از پورنامداریان  8، 2: 4تورات، سفر پیدایش، (است و هابیل 

، ولـی در تفسـیرها نـام فرزنـدان آدم، هابیـل و قابیـل       )به بعد 30آیۀ : سورة مائده(فرزندان آدم اشاره شده است 
هایی که شاملو به ایـن   آید، قابیل کشندة هابیل است، اما در اشاره از آنچه از تورات و تفسیرهاي قرآن برمی. است

رسد نـام ایـن دو را بـا هـم اشـتباه کـرده        ه جا هابیل کشندة قابیل تصور شده است و به نظر میداستان دارد، هم
 )286ـ285: 1381پورنامداریان (. است

 پس چون قابیل به قفاي خویش نظر کرد هابیل را دید 
 ها خروشان یافتو او را چون رعد آسمان



 و او را چون آب رودخانه پیچان یافت
 ن کوه سرد و سخت یافتو برادر خونش را بسا

 و او را دریافت
 ...و او را با بداندیشی همراه یافت 

 و او را چون مرغان نخجیر با چنگان گشوده دید

 ...و برادر خونش را به خون خویش آزمند یافت 
 

 ريبخخیالی و بیتو بی
 و هابیل ـ برادر خون تو ـ

 راه
 بنددبر تو می

 از چار جانب
 به خون تو

 هایشرنگی گونه با پریده
 کز خشم نیست

 آنقدر
 کز حسد
 

 اگر اعتماد
 چون شیطانی دیگر

 این قابیل دیگر را
 به جسمانی دیگر

 خبري لالا نگفته بود، ـبه بی
 خدا را
 )643ـ  641: 1383شاملو (خدا را 

 ـو  آیـدا در آینـه  شـود، امـا در دو مجموعـۀ شـعر     هاي مختلف شاملو دیده میمفهوم عشق در مجموعه دا، آی
 ،اي بـزرگ سـاخته اسـت   اسـطوره نیـز  شاملو از مفهوم مـرگ  . اي یافته استتجلی ویژه درخت، خنجر و خاطره

، )77: 1379امینـی  (مرگ را نهایت مسیري نشان داده است که با عشق، حماسه و مبارزه و تقدیر گره خورده اسـت  
 :است آناز  نموداري» درآمیختن«که شعر  چنان

 مجال
 بود و رحمانه اندكبی

 واقعه
 سخت



 .نامنتظر
 از بهار

 .کندحظ تماشایی نچشیدیم، که قفس باغ را پژمرده می
 از آفتاب و نفس

 چنان بریده خواهم شد
 .که لب از بوسۀ ناسیراب

 برهنه
 بگو برهنه به خاکم کنند

 سراپا برهنه
 بریم، ـگونه که عشق را نماز می بدان

 شائبۀ حجابیکه بی
 با خاك
 عاشقانه

 .خواهمدرآمیختن می
 

 نتیجه
هاي گوناگون چون دیدگاهشان دربارة سنت، اثرپذیري از مکاتب غرب و بـه عبـارتی    توان از جنبه دونیس را میأشاملو و 

این دو در گـرایش بـه اسـطوره، بیشـتر بـه      . هاي زبانی و گرایش به اسطوره مقایسه کرد زدگی، تجربه زبانی، کشف غرب
ذهنــی و  هــاي درون مشــکلات اجتمــاعی و سیاســی و بیــان حــالات و انفعــالات نفســانی و مشــغلهبــازگویی مســائل و 

بـرد   هاي آسوري، سامی، مصري و فینیقی بیشترین بهره را مـی  أدونیس بدین منظور از اسطوره. وارشان توجه دارند فلسفی
هـاي اسـلامی و    رت مسـیح، بـه اسـطوره   منـدي از اسـطورة حض ـ   و در کنار بهره. آفریند هاي نو می و حتی از آنها اسطوره

ساز شاملو سبب شده است که با اثرپـذیري   ذهنیت اسطوره. الحسین، حلاج و نظایر آنها نیز علاقه دارد تاریخی مانند رأس
سـازي کنـد و اسـطورة     اي، اسـطوره  هـاي گونـاگون اسـطوره    جاي روایت گرایانۀ حاکم بر شعر معاصر، به از اندیشۀ انسان

 .خلق کندرا » انسان«
 
 نوشت پی

-هـاي شخصـیت  آینه. 1: دونیس بیرون کشیده است که از این قرارندأهاي مختلفی را از میان اشعار احسان عباس آینه )1(
ــاریخی   ــاي تــــــــــ ــاج و   (هــــــــــ ــاب، حجــــــــــ ــی، زریــــــــــ ــدبن علــــــــــ  ؛ ...)زیــــــــــ

-آینـه . 3؛ ...)سـلطان و   ،زن طغیانگر، جلاد، شخص راوي، درویـش (هاي غیرمقید به زمان و مکان هاي شخصیتآینه. 2
الحسـین و   رأس(هـاي جسـدها   آینـه . 5؛ )خالـده (هاي معاصر هاي شخصیت آینه. 4؛ )عایشه(هاي نمادین هاي شخصیت

ــق  ؛ )پیکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



مسجدالحسـین، بیـروت،   (هاي مکـانی   آینه. 7؛ ...)شده، قرن بیستم و زمان حاضر، وقت، زمان شکسته(هاي زمانی  آینه. 6
ــین ــه. 8؛ )راه و زمــــــــــ ــی و ابرهــــــــــــا (هــــــــــــاي اشــــــــــــیا  آینــــــــــ  ؛ )کرســــــــــ

 ).   126: 1978عباس ) (اورفئوس(اي هاي اسطورهآینه. 10، )پرسش، طواف و خواب(هاي انتزاعی  آینه. 9
بینیم و آن کاربسـت شـماري از واژگـان و ترکیبـات فارسـی کهـن       گرایی را در سطح زبانی میجنبۀ دیگر این گذشته) 2(

 .است
 

 کتابنامه
 .قرآن کریم

 .دار احیاء الثراث العربی؛ مؤسسه التاریخ العربی: بیروت. العرب لسان.  1412. منظور ابن
 .دارالعوده: بیروت .فی اقالیم النهار و اللیل ۀکتاب التحولات و الهجر .1971. دونیسأ

 .دارالآداب :بیروت .أوراق فی الریح .الف 1988.  ــــــ
 .دارالآداب: بیروت .المسرح و المرایا .ب 1988.  ـــــــ
 .دارالآداب: بیروت .کتاب الحصار .1996.  ـــــــ

 .سخن: تهران .پیشگامان شعر امروز عرب: از سرود باران تا مزامیر گل سرخ .1381. اسوار، موسی
 . 8س  .فصـــــلنامۀ شـــــعر .»گـــــذري بـــــر اســـــطوره در شـــــعر شـــــاملو« .1379. امینـــــی، محمـــــدعلی

 .28ش 
 .توس: تهران. ترجمه جلال ستاري. اساطیردانش . 1370. باستید، روژه

 .کارنامه: تهران .هاي مهیار دمشقیترانه .»هاي مهیار دمشقیگفتار ترانه پیش« .1377. نیسی، کاظم برگ
 .ثالث: تهران .زندگی و شعر احمد شاملو: نام همۀ شعرهاي تو .1378. پاشایی، ع

 .نگاه: تهران .احمد شاملوتأملی در شعر : سفر در مه .1381. پورنامداریان، تقی
 .4و  3ش . 5 س .زاده ترجمۀ علیرضا حسن. کتاب ماه هنر .»اسطوره و نماد« .1381ترنر، ویکتور، 

 .دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد .شناسانۀ اسطوره در شعر عربی معاصرتحلیل روان: اسطورة رهایی .1381. ی، نجمهیرجا
 .مروارید: تهران .)شاملو(ها یرزادة کاشیام: نقد شعر معاصر .1387. سلاجقه، پروین

ش  .1س  .هاي خارجی دانشگاه اصـفهان فصلنامۀ دانشکدة زبان .»دونیسأنمادگرایی در شعر « .1386. سیدي، سیدحسین
1. 

 .نگاه: تهران .شعرها: ، دفتر یکممجموعۀ آثار .1383. شاملو، احمد
بـا اشـاراتی بـه شـعر     : شناسی شعر و اندیشۀ احمد شاملوهستیدرنگی در : قراريسرود بی .1388. شریعت کاشانی، علی
 .گلشن راز: تهران .فارسی کهن و معاصر

 .سخن: تهران. شعر معاصر عرب .1380. شفیعی کدکنی، محمدرضا
 .و الفنون و الآداب ǦȥǠȪǮȲȱالمجلس الوطنی : الکویت .اتجاهات الشعر العربی المعاصر  .1978. عباس، احسان



یاسـین  : وگـو از گفت( مجلۀ نزوي .»لا مفر من الإحساس بالفوضى فی الإنتاج الأدبی والفنی والنقدي«. 2009 .ــــــــــ 
 : قابل دسترس در .23ش  )رفاعیه

http://www.nizwa.com/print.php?id=١٢۵٨ 
 .دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد .دونیس در عرصۀ شعر و نقد معاصر عربأ .1383. عرب، عباس

 .سروش: ترجمۀ جلال ستاري، تهران .مجموعه مقالات اسطوره و رمز .»ادبیات و اسطوره« .1374. نورتروپفراي، 
 .مروارید: تهران. دونیسأگزینۀ اشعار : آیم من از آینده می. 1388. فرزاد، عبدالحسین

» رویاي مکزیکی«بررسی تطبیقی علل بازآفرینی اسطوره در شعر معاصر ایران و «. 1387. کریمی، امیربانو و مهناز رضایی
 .13ش . 4س . شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره ۀفصلنام. »اثر لوکلزیو

 منابع انگلیسی
Eliade, Mircea. “Myth”. Encyclopedia BRITANICA INC. Vol ١۵. 
Makaryk, Irena Rima. ١٩٩٣. Encyclopedia of Contemporary Theory (Approaches, Scholars, Terms). 
University of Toronto Press. 
Meisami, Julie scott ١٩٩٨. Encyclopedia of Arabic Literature. London and NewYork. 



References 
'Abbās, Ehsān. (١٩٧٨). Etejāhāto-she'r-ol-'arabi al-mo'āser. Al-kuwait: Al-majles ol-watani le-ssaqāfat-e 
wa al-ādāb. 
'Abbās, Ehsān. (٢٠٠٩). “Lā mafarr-a men al-ehsās bel-fawzi fil-entāj-el-adabi wal-fanni wa-nnaghdi”. 
Nazwa magazine. (interview with Yasin Rafa'eiyah). no. ٢٣. in http://www.nizwa.com/print.php?id=١٢۵٨ 
Adonis. (١٩٧١). Kitāb-otta'hawolāt wa al-hejra fi Aqālim-ennahāre wa-llail. Beirut: Dār-ol'awda.  
--------. (١٩٨٨a). Awrāq fi-rri'h. Beirut: Dār-ol-ādāb. 
--------. (١٩٨٨b). Al-masra'h wa al-marāyā. Beirut: Dār-ol-ādāb. 
--------. (١٩٩۶). Ketāb-ol-hesār. Beirut. Dār-ol-ādāb. 
Amini, Mohammad 'Ali. (١٩٩٨/١٣٧٩H). “Gozari bar ostoure dar sh'r-e shāmlou”. Quarterly journal of 
poem. year ٨. no. ٢٨. 
'Arab, 'Abbas. (٢٠٠۴/١٣٨٣H). Adonis dar arseye she'r va naghd-e mo'āser-e 'Arab (Adonis in 
contemporary Arab poem and criticism). Mashhad: University of Ferdowsi-e Mashhad. 
Aswār, Mousā (٢٠٠٢/١٣٨١H). Az sorude bārān tā mazāmire gol-e sorkh: pishgāmān-e sh'r-e emrouz-e 
'Arab (Pioneers of Today’s Arab Poem). Tehran: Sokhan. 
Bargnisi, Kāzem (١٣٧٧ /١٩٩٨H). “Pishgoftār-e tarāne-hā-ye Mahyār-e Dameshghi” in tarāne-hā-ye 
Mahyār-e Dameshghi. Tehran: Kārnāmeh. 
Bastide, Roger. (١٩٩١/١٣٧٠H). Danesh-e asatir (La Mythologie). tr. by Jalāl Sattāri. Tehran: tous. 
Farzād, 'Abdolhosein. (٢٠٠٩/١٣٨٨H). Man az āyandeh mi-āyam: gozine-ye ash'ar-e Adonis (A selection of 
poems of Adonis). Tehran: Morvārid. 
Fray, Northrop. (١٩٩۵/١٣٧۴H). “Adabiat va ostoure” (Literature and myth) in Osture va ramz. tr. by Jalāl 
Sattāri. Tehran: soroush. 
Ibn Manzour. (١۴١٢). Lesān-ol-'arab. Beirut: Dār Ehyā-e torāth al-'arabi. Arabian history institute. 
Karimi, Amirbānou & Mahnāz Rezāei. (٢٠٠٨/١٣٨٧H). “Barrasi-e tatbighi-e 'elal-e bāz-āfarini-e ostoure 
dar she'r-e mo'aser-e Iran va “Royā-ye Mexici”, asar-e Le Clézio” (A comparative analysis of recreating 
myth in contemporary poem of Iran and ‘the Mexican dream’ by Le Clézio).Azad university quarterly 
journal of Mytho-mystic literature. no. ١٣. 
Pāshāei, 'A. (١٣٧٨ /١٩٩٩H). Nām-e hame-ye she'r-hā-ye to: zendegi va she'r-e Ahmad-e Shāmlou (life and 
poems of Ahmad Shāmlou). Tehran: Sāles. 
Pournāmdariān, Taghi. (٢٠٠٢/١٣٨١H). Safar dar meh: Ta'ammoli dar she're Ahmad-e Shāmlou. Tehran: 
Negāh. 
Rajāei, Najmeh. (٢٠٠٢/١٣٨١H). Ostoure-ye rahāei: tahlil-e ravānshenāsāne-ye ostoure dar she'r-e 'Arabi-
e mo'āser (The psychological analyses of myth in contemporary Arabic poem). Mashhad: University of 
Ferdowsi-e Mashhad.  
Salājeghe, Parvin. (٢٠٠٨/١٣٨٧H). naghd-e she'r-e mo'āser: Amirzāde-ye kāshi-hā (Shāmlou). Tehran: 
Morvārid. 
Seyyedi, Seyyed Hosein. (٢٠٠٧/١٣٨۶H). “Namādgerāei dar she'r-e Adonis” (Symbolism in poems of 
Adonis). Quarterly journal of faculty of foreign languages of university of Esfahan. year ١. no.١. 
Shafi'i-e Kadkani, Mohammadrezā. (٢٠٠١/١٣٨٠H). She'r-e Mo'āser-e 'Arab (The contemporary Arabic 
poem). Tehran: Sokhan. 
Shāmlou, Ahmad. (٢٠٠۴/١٣٨٣H). Majmou'e-ye Āsār, daftar-e yekom: she'r- ۱hā (Collection works, vol. : 
Poems). Tehran: Negāh. 
Shari'at-e Kāshāni, 'Ali. (٢٠٠٩/١٣٨٨H). Soroud-e bigharāri: derang-i dar hastishenāsi-e she'r va andishe-
ye ahmade shāmlou, bā esharati be she'r-e fārsi-e kohan va mo'āser. Tehran: Golshan-e rāz. 
Terner, Victor. (١٣٨١ /٢٠٠٢H). Ostoure va namād (Myth and symbol). tr. by Alireza Hasanzādeh. Ketāb-e 
māh-e honar. year ۵. no. ٣,۴. 
English references  
Eliade, Mircea. “Myth”. Encyclopedia BRITANICA INC. Vol. ١۵. 
Makaryk, Irena Rima. ١٩٩٣. Encyclopedia of Contemporary Theory 
(Approaches, Scholars, Terms). University of Toronto Press. 
Meisami, Julie scott ١٩٩٨. Encyclopedia of Arabic Literature. London and 



NewYork. 
 


